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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۷۸

به مناسبت تجدیدچاپ «وقت رفتن» از یوزف وینکلر با ترجمه علی اصغر حداد

علیه فاشیسم و شکوه خیالی گذشته

مروری بر رمان «اپرای خاموشی صدا در تالار رودکی» نوشته جمشید ملک پور
هنر به روایت تاریخ

مختصر درباره کامو
کامو و معنای زندگی

نقد مناســبات اجتماعی و به ویژه نقد ســنت های گذشته، 
یکی از ویژگی های مشــترک آثار چهر ه های شــاخص ادبیات 
اتریش است. اغلب نویســندگان اتریشی مثل آرتور شنیتسلر، 
پتر هانتکه و هرمان بروخ در آثارشان با صراحت به نقد تاریخ 
گذشــته جامعه شــان پرداخته اند. آنها در گذشته شان نه تنها 
در پی یافتن شــکوه و جلال نیستند، بلکه نسبت به تاریخ شان 
رویکــرد انتقــادی صریحی دارنــد. نقد آنهــا نه فقط متوجه 
ســاختار حاکــم بلکه متوجه جامعه و ریشــه های ســنت و 
فرهنگ اجتماع هم هست. این ویژگی، نویسندگان آلمانی زبان 

اتریش را از نویسندگان آلمانی متمایز می کند.
یوزف وینکلر، از نویســندگان امروز ادبیات اتریش اســت 
که یکــی از رمان های مهم او با نام «وقــت رفتن» با ترجمه 
علی اصغر حداد به فارســی منتشــر شــده اســت. در کتاب 
«وقت رفتن»، نمونه ای روشــن از نقد ریشــه ای ســنت ها را 
می بینیم. حداد از دیگر نویســندگان اتریشــی هــم آثاری به 
فارسی ترجمه کرده، اما انتخاب او درباره رمان «وقت رفتن» 
تفاوتی با دیگر انتخاب هایــش در ترجمه دارد. آثار متعددی 
که تا امروز با ترجمه حداد به فارســی منتشــر شده اند، نشان 
می دهد کــه او غالبا بر روی نویســندگان دهه هــای ابتدایی 
قرن بیســتم تمرکز داشته و کمتر به ســراغ نویسندگان امروز 
ادبیات آلمانی زبان رفته اســت. از این نظر یوزف وینکلر یکی 
از اســتثناهای کارهای او به شــمار می رود. از وینکلر تا پیش 
از ترجمه «وقت رفتن»، اثری به فارســی ترجمه نشده بود و 
درواقع یوزف وینکلر یکی دیگر از نویسندگانی است که حداد 
در طول چند دهه ای که به ترجمه مشغول بوده به ما معرفی 

کرده است.
یوزف وینکلر در سال ۱۹۵۳ در اتریش متولد شد و با نوشتن 
رمان «فرزند انســان» در ســال ۱۹۷۹ مورد توجه قرار گرفت. 
«فرزند انسان» بخش اول ســه گانه ای است با عنوان «کرنتن 
وحشــی» و دو بخش دیگر آن «کشاورز؛ اهل کرنتن» و «زبان 
مادری» نام دارند که به ترتیب در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ به 
چاپ رسیدند. وینکلر در این ســه رمان به دوران کودکی اش 
به عنوان یك کشاورززاده در دهکده ای کاتولیك نشین پرداخته 
و آیین های کلیسای کاتولیك را به شدت مورد حمله قرار داده 

است.
یوزف وینکلر نیز مانند دیگر نویســندگان اتریشــی، به نقد 
بی پرده ســنت های تاریخی و فرهنگی اتریش پرداخته است. 
نکتــه قابل توجــه اینکه او را تومــاس برنهارتــی دیگر هم 
نامیده انــد؛ چراکه وینکلر نیز مانند برنهارت به روایت جامعه 
روســتایی اتریش می پــردازد و بــا نگاهی انتقــادی و زبانی 
صریح، آیین های کلیســای کاتولیک و ســنت های روستایی را 
به چالش می کشــد و به طور خاص ریاکاری های سیاســی ای 
را که از دوران ســلطه فاشیســم در ذهنیت جامعه روستایی 
باقــی مانده، عیان می کنــد. «وقت رفتن» رمانــی نامتعارف 
اســت که مرگ، انزوا، خشــونت و نقد ســنت های کلیســای 
کاتولیک از مضامین محوری اش هســتند. حداد در بخشی از 

مقدمه اش درباره رمان های وینکلر نوشته: «رمان های وینکلر 
شــخصیت محور نیســتند. در آثار او به ندرت به شــخصیتی 
برمی خوریــم کــه روایت سرگذشــتش رویدادهــای اثر را به 
هم پیوند بدهد. مثلا رمان گورســتان پرتقال های تلخ، کتابی 
بــا حجمی بالغ بــر ۴۲۰ صفحه، از بیش از صــد متن یك یا 
دو صفحــه ای و تعدادی متن چند صفحه ای تشــکیل شــده 
اســت و از این رو عنوان رمان به مفهومی که ما می شناســیم 
خیلی بازگوکننده شــکل و محتوای آن نیست. در میان آثاری 
که وینکلر در آنها به دهکده زادگاهش می پردازد، وقت رفتن 
بیش از هر اثر دیگری خط داستانی دارد. حضور ماکسیمیلیان 
وقایــع پراکنده  ایــن کتاب را به هم وصــل می کند و به کتاب 
انسجام داســتانی می بخشد. برق کشــی دهکده، ورود اولین 
تلویزیون بــه خانه ها، رفتن آمریکایی ها بــه ماه، کار و تلاش 
شــبانه روزی دهقانان، گوری که به هوا بلند می شود و بالای 
گورســتان چرخ می زند، شیطان مجســمی که گویی همه جا 
حی و حاضر است، صحنه هایی هســتند رئال و سوررئال که 
مثل عناصر یك واقعیت بدون هیچ واســطه ای کنار هم قرار 
می گیرنــد و فضایی غریب می آفرینند. تکرار چندباره جملاتی 
یکسان درباره دهکده ای که به شکل صلیب بنا شده، کشیشی 
که تندیس مســیح بی دســتی را از آب می گیرد، دو مردی که 
یکی اســتخوان حیوانات ذبح شــده و دیگری داستان زندگی 
و اســتخوان مردگان دهکده را گرد مــی آورد، این همه ذهن 
خواننده را در آغاز کمی آشــفته می کنــد، اما در ادامه خیلی 
زود ذهن بــه این تکرارها عــادت می کند و در هــر یکی، دو 
صفحه انتظار دارد همان جملات مثل بیت تکراری ترجیع بند 
از نو آورده شود». «وقت رفتن» روایتی است از دهقان زاده ای 
کــه دوران کودکی اش را در مزرعه پدری گذرانده و او آنجا را 
جهــان بی زبان می نامد. در این جهــان، توجه و مهر پدر تنها 

معطوف به حیوانات مزرعه است و خشونت سهم بچه ها .
وینکلر «وقت رفتن» را در سال ۱۹۹۸ و پس از آنکه چندین 
کتابش منتشر شده بود، به چاپ رساند. او پیش از نوشتن این 
رمــان، مدتی را در ایتالیا و هند گذرانده بود و آثاری درباره این 
کشورها نوشته بود و در بازگشت به زادگاهش، «وقت رفتن» 
را نوشــت و نشــان داد که دغدغه مرگ و زندگی و کلیســای 
کاتولیک در روستایی کاتولیک نشین همچنان همراه او است. 
وینکلــر در اغلب آثارش به گذشــته  و کودکی اش در دهکده 
زادگاهش توجه می کند و مرگ تا حدودی دغدغه شــخصی 

او اســت. او به آیین های مرگ و خاکسپاری و نوع عزاداری ها 
علاقه مند است و شــاید مرگ برایش حالتی اسطوره ای دارد. 
در بخشــی از رمان «وقت رفتــن»، تصویری غریب از مرده ای 
در تابوت به دست داده شده: «در یک روز گرم تابستان، وقتی 
دو اسب آغشته به آب استخوان که قرار بود تابوت را از خانه 
به قبرســتان حمل کنند، حاضر به یراق جلوی اسطبل سر در 
جعبه پر از جو فرو کرده بودند، صورت رو به فســاد گذاشــته 
جسد که در تابوتی روباز نگهداری شده بود، چنان باد کرد که 
موهای ریشــش مثل خارهای جوجه تیغی سیخ شد. مایعی 
که از جسد به شــدت متعفن خارج می شــد، از لای درزهای 
تابوت ســیاه به بیرون نشــت می کرد و پس از ریختن به روی 
خرک مزین به کاغذ مشــکیِ چین داری که تابوت روی آن قرار 

داشت، به کف اتاق می چکید ».
وینکلر در نوشــتن «وقــت رفتن» از زبانی شــبیه به اوراد 
کلیســای کاتولیــک اســتفاده کرده و بــا لحنــی یکنواخت 
و مضامینــی تکرارشــونده، به نوعــی با کلیســای کاتولیک 

تسویه حساب کرده است.
وینکلر در دوران کودکی اش به عنوان دســتیار محراب در 
کلیسا کار می کرده و شناخت او از آیین های کلیسای کاتولیک 
از همین جا ناشــی می شــود. از این رو می تــوان گفت «وقت 
رفتن» تا حدودی روایتی از سرگذشــت شــخصی خود او نیز 
به شــمار می رود. درواقع وینکلر به خوبی آیین های کلیســای 
کاتولیک را می شناســد و بر اساس همین شناخت دقیقش به 

انتقاد از آن می پردازد.
وینکلر در «وقت رفتن» پوچ بودن آیین های سنتی را نشان 
می دهد که با گذشــت زمان از معنا تهی شــده اند. از منظری 
دیگر، نوشتن درباره انســان های تک افتاده و منزوی و ترسیم 
فضاهــای تیــره و تأکید بر مرگ، یــادآور آثار آرتور شنیتســلر 
هم هست. آرتور شنیتسلر نویســنده اتریشی آغاز قرن بیستم 
و از نویســندگان آغازگــر ادبیــات مــدرن اســت. علی اصغر 
حــداد تاکنون چندین اثر از او نیز به فارســی ترجمه کرده که 
مجموعه داستان «دیگری»، داستان های «بازی در سپیده دم» 
و «رؤیا»، داســتان بلند «مردن»، دو داســتان کوتاه «ســتوان 
گوستل» و «مرده ها ســکوت می کنند» و کتاب «خانم بئاته و 
پســرش» از آن جمله اند. اغلب شــخصیت های داستان های 
شنیتسلر با مناسبات اجتماعی اطرافشان درگیرند و این ویژگی 

مشترک آثار او است.

شــرق: کتاب «کامو، مختصر و مفید» یکی از عناوین مجموعه ای اســت با عنوان 
«آشــنایی با بزرگان اندیشــه و فرهنگ» که در نشــر مهر اندیش منتشــر می شود. 
نویســنده کتاب های این مجموعه والتر تسیگلر است که در رشته فلسفه، تاریخ و 
سیاست تحصیل کرده  و همکاری های متعددی نیز با رسانه های مهم آلمانی زبان 
داشته اســت. او به دلیل شناخت خوبی که از طیف گســترده مخاطبان رسانه ها 
دارد، در کتاب های این مجموعه نیز کوشــیده جهان فکری و فلســفی نویسندگان 
مختلف را به گونه ای روان و ســاده شــرح دهــد؛ به طوری که دچار ساده ســازی 
مفاهیم هم نشــود. در توضیحاتی که در ابتدای کتاب های این مجموعه آمده، به 
نکته اشاره شده که ســاختار تمام کتاب های این مجموعه یکسان است. نویسنده 
کتاب در ابتدا خواننده را با «کشــف بزرگ» متفکر مورد نظر آشــنا می کند و سپس 
به مهم ترین مؤلفه های ایده ها و آرای اصلی او می پردازد. کتاب ها همچنین در پی 
پاسخ به این پرسش هم هستند که ایده های هر نویسنده چقدر در وضعیت کنونی 

ما مؤثر و قابل توجه اند.
کتــاب «کامــو» ســومین عنــوان این مجموعه اســت کــه با ترجمــه جعفر 

جهان بخش به فارسی منتشر شده است. این کتاب نیز  به سیاق دیگر 
آثار مجموعه، دارای ســه بخش است:  کشف بزرگ کامو، فکر اصلی 

کامو و در نهایت اینکه کشف کامو چه فایده ای برای امروز ما دارد.
والتر تســیگلر می گوید کشــف بزرگ کامو پاســخ به این پرسش 
حیاتی بود که معنای زندگی چیست؟ پاسخ کامو پاسخی تکان دهنده 
اســت؛ چرا که او می گوید معنایی در کار نیســت و زندگی پوچ است. 
والتر تســیگلر می گوید کامو در دو اثر فلسفی مهمش یعنی «افسانه 
ســیزیف» و «انســان طغیانگر» به این پرسش ها پاســخ داده که  آیا 
انسان با توجه به همین پوچ بودگی جهان، نمی بایست منطقا دست 
از زندگی بشوید؟ و آیا خودکشی پیامد منطقی پی بردن به بی معنایی 
نیســت؟ یا باید با وجود احســاس پوچ بودگی به زندگی ادامه داد و 

چگونه می توان چنین کرد؟
تسیگلر می گوید پوچی از دید کامو رهاورد تأمل یا تحلیل عقلانی 

نیست بلکه همچون احســاس، همواره زمانی پدیدار می شود که سیر همنواخت 
روال مأنوس روزمره از میان برود: «چنانچه انســان فقط یك  بار شــروع به تردید 
ورزیدن نســبت به جهان مأنوس کند، از آن پس دیگر هرگز نخواهد توانست تماما 
در آن مستیحل، و مجذوب آن شود. هر آینه تجربه پوچی، ولو یك  بار، دست دهد، 
دیگر انســان را رها نخواهد کرد. التقات یافتن بی واســطه به پوچ بودگی می تواند 
منحصرا از یك احســاس یا رخداد تنها سرچشــمه گیرد. مثلا زمانی که رابطه ای 
گسســته می شود و انسان یار خود را از دســت می دهد، در حالی که عشق و علاقه 
او را ابدی می پنداشــت، آنگاه همه جوانب دیگر زندگی نیز به سرعت دستخوش 

تزتزل می شوند ».
تسیگلر برای شرح دیدگاه های کامو، آثار مهم او را به طور مختصر بررسی کرده 
و چکیده ای از آنها را ارائه داده است. او در بخش پایانی کتاب به این پرداخته که 
فلســفه و اندیشه  های کامو امروز چه چیزی برای به همراه دارد. او به این توصیه 
کامو اشاره کرده که ما نباید پوچی را از ذهن دور بداریم، بلکه باید آن را بپذیریم و 
آگاهانه به آن بیندیشیم: «کسی که به پوچ بودگی تن در می دهد و با این پوچ بودگی 
عمر می گذراند، تنها مقید به آن دسته از قواعد و قوانین اجتماع است 
که بشــخصه آنها را درست می پندارد. کامو با این تمهید ما را در برابر 
امر اساسی تیزبین می کند و بر آن است تا ما را به در پیش گرفتن مسیر 
ویژه خودمان ترغیب کند. هرکســی پایبند همان چیزهایی باشد که از 
کودکی شــنیده، آموخته  و به پیگیری آنها فرمان یافته، آزاد نیســت، 
بلکه برده آن فهم ســنتی از جهان است. اما آنکه خود را به شناخت 
پوچ بودگی جهان و زیستن در متن این پوچ بودگی دمساز می کند، تنها 
به همان چیزی که خود در دم درست می پندارد، پایبند می ماند و قادر 
است جهان را با آن بســنجد ». کامو از دهه ها پیش در ایران شناخته 
می شــد و آثار متعددی از او به فارســی ترجمه شــده و از برخی آثار 
مهم او چندین ترجمه به فارسی موجود است. کتاب تسیگلر به عنوان 
اثری مختصر برای درك بهتر آثار کامو می تواند به خواننده کمك کند.

محمدمعین شــرفائی: رمان «اپرای خاموشی صدا در تالار رودکی» درباره تقابل 
هنر و سیاســت اســت. قصه این رمان بــه دوران پیش از انقــلاب برمی گردد و 
کلیت قصه پیرامون تالار رودکی می چرخد. قصه با صحنه ای شــروع می شــود 
که بعد از انقلاب با خواندن ســرود رسمی کشور، تالار رودکی بازگشایی می شود 
و بــرای فراهم کردن تجهیزات صدا، دو نفر از کارمنــدان تالار به انباری می روند 
و با در قفل شــده آن روبه رو می شــوند. کلیدِ دَر انباری گم شده است و گویا تنها 
کلید موجود دســت بهادر سوادکوهی است. بهادر مدت هاست پیدایش نیست؛ 
بنابراین آنها ســعی می کنند با شکســتن در انباری به داخل آن برسند. دَر انباری 
به ســختی باز می شــود و متوجه بوی بدی می شــوند که رمان به فصل دیگری 
می رود و قصه تازه شــروع می شــود. دو شــخصیت اصلی این رمان، آذردخت 
آشــتیانی و ارســلان صولتی نام دارند. آذردخــت به دنبال تحصیل در رشــته 
موســیقی و کسب تجربه در زمینه آواز اپرا به فرانســه سفر می کند و در آنجا با 
یکی از دیپلمات های سرشــناس ایران در فرانســه آشنا می شود. ارسلان صولتی 
سفیر ایران در فرانسه که چند سال از آذردخت بزرگ تر است به او دل می بندد و 

آذردخت علی رغم وعده ازدواج با پسرعمویش و مخالفت خانواده 
با ارســلان صولتی ازدواج می کند. آذردخت آشــتیانی در فرانســه 
یکه تاز عرصه اپرا و نمایش می شــود. زندگی با ارســلان صولتی به 
کامش اســت و با رســیدن خبری از تهران مبنی بر افتتاح یک تالار 
مجهز و پیشــرفته، تصمیم می گیرد به ایران برگردد و با رایزنی های 
همسرش، خودش کار را دست بگیرد تا مهم ترین آرزوی زندگی اش 
یعنی اجرا در تهران را برآورده کند. در تهران آذردخت که امور تالار 
رودکی را بر عهده گرفته با اطلاع رســانی برای استخدام کارمندان، 
پســری از سوادکوه به نام بهادر سوادکوهی در تالار رودکی مشغول 
به کار می شــود. با گذشــت زمان بهادر دل بــه آذردخت می بندد 
اما این عشــق، عشقی محال اســت چراکه آذردخت او را به چشم 
یک همکار شــریف و دوســتی صمیمی می بندد؛ اما بهــادر غیر از 
آذردخت به هیچ کسی توجه نمی کند و به نوعی می شود گفت تمام 

فعالیت های شــبانه روزی بهادر برای پیشرفت ساخت تالار رودکی و رسیدگی به 
امورات همه به خاطر این اســت که در نظر آذردخت یکه و عالی باشــد. حوالی 
ســال های ۵۷، روابط مابین بهادر، آذردخت و ارســلان صولتــی دچار تغییراتی 
می شــود که این تغییرات یک ســوم پایان رمان را می ســازد و پایان بندی ارتباط 

مستقیمی با همین فصل های پایانی دارد.
دربــاره ســاختار این رمــان می تــوان ابتدا به راوی آن اشــاره کــرد. راوی 
سوم شخص که با پیشــرفت قصه رمان، محدود به آذردخت و بهادر می شود. 
گاه در فصل هایی سوم شــخص محدود به یکی از شخصیت ها به صورت عینی 
تبدیل می شود، گاه راوی ذهنی یا سوبژکتیو می شود. این نوع راوی که نویسنده 
محدودیت خاصی برای بیان ارائه بســط و گســترش قصه و شخصیت پردازی 
ندارد به خوبی با قصه اصلی رمان همراه می شــود و می توان گفت همه ارکان 
قصه در راســتای تحقق هرچه بهتر تعلیق و فصل بندی های هوشــمندانه این 

رمان می شود.
فرم رمان متشکل از فصل های کوتاه و بلندی است که مابین زمان های مختلف 
حرکت می کند؛ اما این پراکندگی رفته رفته منظم می شــود و می توان 
درک کرد نویسنده با ارائه این فصل های جدای از هم به صورت زمانی 
چه هدفی را برای نقطه اوج مشــخص می کند. هوشمندی نویسنده 
در تقابل پلات با فرم قصه مشــخص می شود. در واقع می توان گفت 
این فصل های مستقل که گاه میان شخصیت ها بازی می شود، چطور 

توانسته است ریتم قصه را حفظ کند.
کلیــت قصــه این رمــان تقابل هنر و سیاســت اســت. همچنین 
ارجاعات تاریخی در این رمان به  گونه ای اســت که مانعی برای قصه 
به وجود نمی آورد و ســوار کردن شخصیت ها بر شــالوده اصلی این 
رمان در گرو همین ارجاعات تاریخی است. استفاده از حافظه جعمی 
در زمان های مختلف دهه های ســی، چهل و پنجاه، خود گواه بر این 
است که گلچین کردن این وقایع تاریخی همسو با تاریخ هنر در کشور 

است.

پانیذ زرتابی: گی دو موپَســان در کنار گوســتاو فلوبر و امیل 
زولا و بالزاک از نویســندگان مطرح ادبیات فرانســه است که 
او را اســتاد فُرم داستان کوتاه و نیز نماینده مکتب طبیعت گرا 
می دانند. موپســان قریحه خود را در فُرم های ادبی مختلف، 
داســتان کوتاه و رمان و ســفرنامه و شــعر آزمود اما بیشــتر 
شهرت خود را وامدار داســتان های کوتاهش است. تا حدی 
کــه برخــی از منتقــدان ادبی، موپســان را در کنــار چخوف 
بزرگ ترین اســتاد داســتان کوتاه در ادبیات جهان خوانده اند. 
طبیعت گرایی موپســان اما منحصربه فرد اســت و به بدبینی 
انسان شــناختی شوپنهاور نزدیک اســت که به شر و خشونت 
درون طبیعــت انســان اشــاره دارد. «روکِ کوچولو» یکی از 
مجموعه داســتان های کوتاه موپسان است که اخیرا با هشت 
داســتان و ترجمه آنت آبکه در انتشــارات نگاه منتشــر شده 
اســت. «لوئیز روکِ کوچولو»، «کشــتی شکســته»، «دوشیزه 
پرل»، «روزالی پرودان»، «دوبــاره گربه ها»، «زنِ نجات یافته»، 
«ژولی رومَــن» و «آمابلِ پیر» عناوین داســتان های کوتاه این 
کتاب اســت. موپسان معتقد اســت نویسندگان عینی به جای 
اینکه حالت روحی شخصیتی را به تفصیل شرح دهند، کنش 
یا حرکتــی را می جویند که آن وضعیت روحی در شــرایطی 
مشــخص بی بروبرگرد به فرد تحمیل می کند. این نویسندگان 
باعث می شوند شخص از ابتدا تا انتهای کتاب به گونه ای رفتار 
کنــد که تمام اعمــال و حرکاتش انعکاس سرشــت درونی، 
همه افکار، کل خواســته ها یــا تردیدهایش باشــد. بنابراین 
به جای اینکه روان شناســی را عیان کنند پنهانش می ســازند 
و آن را چارچوب اثر می کنند. موپســان همچنین اعتقاد دارد 
که نویســنده واقع گرا یا طبیعت گرا بایــد همان گونه که خود 
او تحــت تأثیر نمایــش زندگی قرار گرفته اســت، واقعیت را 
موبه مو بازســازی کنــد. مجموعه داســتان های کوتاهِ «روک 
کوچولو»، داستان هایی مملو از کشــمکش کورسوهای امید 
و امــواج ناامیدی اســت و خواننده میان امیــد و ناامیدی در 
نوســان اســت. چنان که در کتاب «موپســان پیش از فروید» 
نیز آمده اســت برخی نویســندگان دانش شهودی برای درک 
پدیده های پیچیــده روانی دیگران دارند و موپســان ازجمله 
این نویســندگان اســت که تضادهای عمیق و نهفته در عمق 
روان انســان ها را از طریق ساخت شــخصیت های واقعی و 
ملموس به تصویر می کشــد. زنان از شــخصیت های پرتکرار 
موپســان در داســتان هایش است و در داســتانِ «لوئیز روک 
کوچولو» نیز روایتی از مواجهه خشــونت و جنسیت به دست 
می دهد. داســتان با تصویر جنایتی هولناک آغاز می شــود و 
موپســان با روایت پیرامون شاهدی که جســد را پیدا می کند 
و نقشــه برداری از طبیعتِ روستای داســتان ذهنِ خواننده را 
آماده می کند: «عابر پیــاده  ای به نام مِدریک رومپل، که مردم 
در حالت خودمانی مِدری صدایش می  کردند، ســر ســاعت 
همیشــگی از پســتخانهٔ روئی لوتور بیرون آمــد. با قدم  های 
بلندی چون کهنه  ســربازان از میان شــهر کوچکشان گذشت؛ 
ابتدا از وسط علفزارهای ویوم عبور کرد، سپس به حاشیهٔ رود 
برندیی رسید که با پی گرفتن جریان آن می  توانست به روستای 
کاروولَن برسد، یعنی جایی که انشعاب آن آغاز می  شد. سریع 
راه می  رفــت، در امتــداد رودخانهٔ باریکی کــه کف می  کرد و 
می  خروشید و می  جوشید و در بستر پر از علفش، در زیرِ طاقی 
از درختان بید، به  ســرعت جریان داشت. در اطرافِ سنگ های 
بزرگی که مسیر آب را سد می  کردند، آب برآمده می  شد، شبیه 
به کراواتی که گره کف  آلودی داشته باشد. جابه جا آبشارهای 
کوچکِ غالباً ناپیدایی روان بود که زیر برگ  ها و گیاه  های رونده 
و سقفی از سبزه  ها، صدای بلند غضب  آلود و دلنشینی داشت؛ 
سپس در دورتر، ساحل  ها فراخ  تر می  شد و به رودخانهٔ کوچکِ 
آرامی می  رسیدیم که آنجا ماهی  های قزل  آلا میان سبزه  هایی 
شــنا می کردند که ته جویبارهای آرام مــوج می  زند. مِدریک 
همچنان می  رفت، بی  آنکه چیزی ببیند؛ تنها یک اندیشــه در 
سر داشــت: «اولین نامه  م برای خونهٔ پوآورونه؛ چون نامه   ای 
هــم برای آقای رونارده دارم، پس باید از مســیر جنگل برم». 

روی روپوش آبی اش کمربند چرم سیاهی را محکم بسته بود 
و بــا قدم  های ســریع و منظم از کنار ردیف ســبز درختان بید 
می  گذشــت؛ عصایش هم که چوب دستی محکمی از جنس 
راج بود، همگام با او قدم برمی  داشت. او از برندیی عبور کرد، 
از روی پلــی که درواقع فقط یک درخت بود و آن را از طرفی 
به طرف دیگر انداختــه بودند و تنها حفاظش طنابی بود که 
بــه دو تیرک در ســاحل  های رود نصب کــرده بودند. جنگل 
متعلق به آقای رونارده بود، شهردار کاروولَن، بزرگ  ترین ملاک 
منطقه؛ این جنگل نوعی بیشه با درختان کهنسال و عظیم بود 
که چون ســتون  هایی راست ایستاده بود و در طول نیم فرسخ 
در کرانهٔ چپ نهری گســترده شده بود که حکم مرزِ این طاقِ 
پرشاخ  وبرگ بزرگ را داشــت. در امتداد آب، بوته  های بزرگی 
روییــده بود که نور آفتاب بــر آنها می  تابید؛ امــا زیر درختان 
جنگل چیزی جز خزه یافت نمی  شــد، خــزه  ای ضخیم و نرم 
و شُــل که در هوای راکد بوی خفیف کپک و شاخه  های مرده 
را متصاعد می  کرد. مِدریک قدم  هایش را کُند کرد... همین  که 
دوباره کلاهش را به ســر گذاشــت و با قدم  های سریع به راه 
افتــاد، پای درختی چشــمش به چاقویی افتــاد، یک چاقوی 
کوچک بچگانه. وقتی آن را از زمین برداشــت، یک انگشتانهٔ 
خیاطی هم پیدا کرد، ســپس دو قدم آن سوتر، یک سوزن  دان 
دید. اشــیا را برداشــت و با خود فکر کــرد: «اونها رو به آقای 
شهردار می  سپرم» و باز به راه افتاد؛ اما حالا حواسش را جمع 
کرده و مدام منتظــر بود که چیزهای دیگری پیدا کند. ناگهان 
ســر جایش میخکوب شــد، گویی به مانعی چوبی برخورده 
باشد؛ زیرا در فاصلهٔ ده قدمی  اش کودکی کاملًا برهنه به پشت 
بر خزه  ها خفته و دراز افتاده بود. دخترکی حدوداً دوازده  ساله 
بود... مِدریک شــروع کرد پاورچین  پاورچین جلورفتن، گویی از 
خطری می  ترسید؛ چشمانش را گرد کرده بود... دخترک مرده 
بود؛ و او در صحنهٔ جنایت حضور داشت. با این فکر، لرزی در 
پهلوهایش احساس کرد، هرچند که خودش کهنه  سرباز بود. 
ضمنــاً چنین اتفاقی، یک قتل، قتل یک کودک، در منطقهٔ آنها 
به  قدری نادر بود که نمی  توانســت چیــزی را که می  بیند باور 
کند». موپسان با تصویر صحنه جنایت رفته رفته به شخصیت 
رونارده می رســد، مردی متمــول و قدرتمند که بعد از تجاوز 
به دختری نوجوان دچار تحولات روانی می شــود. موپسان با 
واکاوی نیروی مقاومت ناپذیر نفسانیات در رونارده، تناقضات 
روانی او را نشــان می دهد که بین کنارآمدن با واقعیت خود و 
جنایتی که مرتکب شده و فروپاشی روانی و مرگ خودخواسته 
در نوسان اســت. موپسان در این داســتان به نسبتِ قانون و 
قدرت نیز می پردازد و از همان ابتدای داســتان به این مقوله 
توجــه می کنــد، وقتی مِدریک فکــر می کند برای شناســایی 
جســد پارچه روی صورت مقتول را بــردارد اما بلافاصله به 
قانون فکر می کنــد که رکن تعیین کننده اســت و هیچ چیز از 
دســتش در نمی رود، پس نباید وضعیت جسد را به هم بزند 
تا بررسی های قانونی درست انجام بگیرد با این دیدگاه، او به 
ســمت خانه شهردار می شتابد تا خبر این جنایت را به مردان 
قانون و نظم بســپارد. اما به دلیل فقدان شواهد ابتدا جنایت 
را به گردن بیگانه ای می اندازند که چندی پیش روستا را ترک 
کرده اســت و بعد که ادله  دیگری پیدا می شــود و مظنونان 
جدید که هر سه از افراد برجسته و مشهورند، به سرعت تبرئه 
می شوند. قانون و عدالت اینجا شکست می خورد، اما مکافات 
و جنــون گریبان قاتل را می گیــرد و او را رفته رفته به نابودی 

می کشاند.

نگاهی به مجموعه داستان «لوئیز روکِ کوچولو»
جنایت و مکافاتِ موپَسان

لوئیز روکِ کوچولو
گى دو موپسَان

آنت آبکه
انتشارات نگاه

وقت رفتن
یوزف وینکلر

ترجمه على اصغر حداد
نشر ماهى

اپرای خاموشی صدا 
در تالار رودکی
جمشید ملک پور
انتشارات افراز

کامو
والتر تسیگلر

ترجمه جعفر جهانبخش
نشر مهراندیش

پیام حیدرقزوینی


